
  
  بررسي قرآني، روايي، فقهي و حقوقي كفائت  در دين 

  1392 و 1370با تاكيد قانون مجازات اسلامي 
  

   1غلاميعلي 
  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ15/2/98 :مقاله دريافت تاريخ(

  
  چكيده

زات عليه در دين، نسبت به قانون مجا  در موضوع كفائت جاني و مجني1392قانون مجازات اسلامي مصوب 
گذار در قانون جديد، رفع ابهامات قانون سابق در ايـن   رويكرد قانون.  دچار تغييراتي شده است1370اسلامي مصوب  

 قانون جديد، بسياري از فروضي كه در قانون سـابق مغفـول             311 و   310،  301موضوع بوده و به همين دليل در مواد         
كه قانون سابق تنهـا   ص آنها تعيين تكليف شده است در حالي      مانده بود، مورد توجه قرار گرفته و به صراحت در خصو          

عليه پرداخته بود و بسياري        به بيان كلياتي در خصوص تساوي در دين بين جاني و مجني            210 و   209،  207در مواد   
 كـه هماننـد قـانون سـابق،     البته در قانون جديد نيز مـواردي وجـود دارد  . از فروض، مسكوت يا مبهم باقي مانده بود

السلام و  بيت عليهم كه با واكاوي روايات اهلبر همين اساس در اين مقاله، تلاش بر آن است . مسكوت باقي مانده است
گرفتـه راجـع بـه ايـن          بررسي دقيق مباني فقهي و حقوقي كليه تغييرات صـورت          نيز استفاده از انظار فقهاي بزرگ به      

ف و قوت قانون جديد نسبت به قانون سـابق زمينـه بـراي              تشريح نقاط ضع  و ضمن     پرداخته موضوع در قانون جديد   
  .  از سوي مقنن ايجاد گرددآن برطرف كردن نقاط ضعف 

  
 . تساوي در دين، مسلمان، كافر، قصاص، ديه، تعزير:ها كليد واژه

                                                                                                                                            
  1355gholami@gmail.com      ؛)ع ( امام صادق دانشگاهدانشيار دانشكده معارف اسلامي و حقوق. 1
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  مقدمه

در حقوق كيفري اسلام و ايران، يكي از شرايط ثبوت قصاص نفس بـر قاتـل عمـدي،                  
  . باشد در دين ميتساوي قاتل و مقتول 

ريـشه  . مطلقبه صورت   عدم قصاص   :  اول نظر. در مورد اين مساله سه نظر وجود دارد       
 الَّـذينَ « : سوره مباركه نـساء    141 شريفه    آيه  كريم به صورت مستقيم    قرآنمنظر  از   اين نظر 
 نَـصيب  للْكـافرينَ  كـانَ  إنِْ و معكمُ نكَُنْ لمَ أَ قالُوا اللَّه منَ فَتْح لكَمُ كانَ فإَنِْ بكِمُ يترََبصونَ

لَ  لَنْ و الْقيامةِ يوم بينكَمُ يحكمُ فَاللَّه المْؤمْنينَ منَ نمَنعَكمُ و عليَكمُ نَستحَوذِْ لمَ أَ قالُوا  يجعـ
رينَ اللَّهلْكافلَي لنينَ عْؤمْبيلاً المه كفار بر مسلمين نفي شده       است كه در آن هر گونه سلط       »س

:  سوره مباركه اسـراء 33 شريفه  آيهاز سويي در . است و قاعده نفي سبيل متخذ از آن است        
لطَْاناً  لوليـه  جعلْنـَا  فَقـَد  مظْلُوماً قُتلَ ومنْ بِالحْقِّ إِلاّ االلهُ حرَّم الَّتي النَّفْس تَقْتُلُوا ولا«  فـَلا  سـ

ِرفي يستلِْالْقَ ف وراً كانَ إِنَّهْنصبراي اولياء مقتول بر قاتل سلطه قرار داده است كـه ايـن              »م 
  .باشد سوره مباركه نساء در تعارض مي141 شريفه آيهامر با نفي سلطه 

در عين حال به دلالت غيرمستقيم آيات ديگري نيز براي اين موضـوع اسـتناد گرديـده         
ارِ  أصَحاب يستَوي لا«حشر   سوره مباركه    20 شريفه   آيهاست؛ مثلا    ةِ  أصَـحاب  و النَّـ  الْجنَّـ
حابَنَّةِ أصالْج مزوُنَ ها يا« سوره مباركه بقره     178 شريفه   آيه،  »الْفائهنـُوا  الَّذينَ أَيآم  ب  كُتـ
ُكمَليع صاصي الْقرُّ  الْقَتْلي فْرِّ الحْبِالح و دبْالع دبْبِالع نْ  بِالأُْنْثي  ثيالأُْنْ وَفم يفع َنْ لهم  أَخيـه 
شَي ء فَاتِّباع روُفعْبِالم و أدَاء هَسانٍ إلِيبإِِح كذل نْ تخَْفيفم ُكمبر ةٌ ومحنِ رَتدَي فماع  دعب 
كذل َفَله ذابع سوره مباركه بقره     179 شريفه   آيه،  »أَليم »و ُي لكَمصاصِالْ فياةٌ قي يا حأوُل 

 است كه در اين موارد فرض بر اين است كه كفائت در جميع جهـات                »تَتَّقُونَ لعَلَّكمُ الأْلَبْابِ
 . جمله دين در قصاص مفروض است از

أنه لا يقتل «در كتاب وسائل الشيعه باب : روايت اول: روايات مستند اين نظر عبارتند از     
عن «:  آمده است  » أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية         المسلم إذا قتل الكافر إلا    
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علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن                   
 فـي القتـل و لا فـي           بـذمي   لا يقاد مسلم  : قال) ع(رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر         

 ـذميالجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته لل  ». على قدر دية الـذمي ثمانمائـة درهـم    
 جنايتي هدي او از ولي شود،نمي قصاص جراحات در نه و قتل در نه ذمي مقابل در مسلمان

 .)29/108حـر عـاملي،      (شـود مي گرفته باشد، درهم هشتصد كه نموده وارد ذمي بر كه را
نوع كافري اگر به دست اگرچه تعبير به ذمي شده است ولي ذمي خصوصيتي ندارد بلكه هر      

  .دشو يك مسلمان كشته شد قاتل قصاص نمي
 مـن  علـي  يـد  هـم  و دمـاؤهم،  تتكافا اخوة، المسلمون«: فرمود) ص(پيامبر: دوموايت  ر

 مقابـل  در يكدست جملگي و برابرند، و برادر همه مسلمانان »ادناهم بذمتهم يسعي سواهم،
 كنـد مـي  اقـدام  جمـع  حمايت با قرار دارد،  تبهر ترينپائين در كه آن. اندگرفته قرار بيگانه

  .)404ـ1/403كليني، (
 و لا مـشرك       عهده  لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في        «: فرمود) ص(پيامبر: روايت سوم 

مومن به خاطر قتل كافر قـصاص   . »أعطى أمانا فدخل دارالإسلام فلا يقتل حتى يعود إلى مأمنه         
نامـه وارد كـشور      ان هستند و مشركي كه با امان      ه شدن در ام   شود؛ همچنين اهل ذمه از كشت     نمي

  ).3/325ابن اثير، ( اسلامي شده، تا وقتي به مأمنش برسد، جانش در امان است
 كريم بـه صـورت      قرآنمنظر  از   ريشه اين نظر  . لقاست به صورت مط   قصاص  :  دوم نظر

لَح  و عفـا  فمَنْ مثْلُها سيئةٌَ سيئةٍَ جزاء و« سوره مباركه شوري     40 شريفه    آيه غيرمستقيم  أصَـ
ُرهلَي فأََجع اللَّه لا إِنَّه بحمينَ ينـَا « سوره مباركه مائـده    45 شريفه   آيه و   »الظَّالَكَتبو  ِهملـَيع 
رُوح  بِالـسّنِّ  والسّنَّ الأْذُنُِبِ والأْذُنَُ بِالأَْنْف والأَْنْف بِالعْينِ والعْينَ بِالنَّفْسِ النَّفْس أنََّ فيها  والْجـ

اصصنْ قَقَّ فمدَتص ِبه وةٌ فَهكَفَّار َنْ لهمو َلم ُكمحا يِأَنزْلََ بم َّٰفأَوُلَ الله ك م  ئـ  »الظـَّالمونَ  هـ
ر البته قائلان معتقدند آياتي كه به صورت غيرمستقيم مورد اسـتفاده نظـر اول قـرا               . باشدمي

  ).84ـ65 حسيني، اميدي و( باشدگرفته است، داراي چنان استنادي نمي
 )ع( االله عبـد  أبـي  عن مسكان ابن عن«: روايت اول : روايات مستند اين نظر عبارتند از     
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 المـسلم  دية فضل ردوا يقيدوا أن فأرادوا مجوسيا أو نصرانيا أو يهوديا المسلم قتل إذا: قال
 اوليـاء دم اراده كننـد        و يهودي يا نصراني يا مجوسي را بكشد       اگر مسلماني فرد     ».أقادوه و

 اين اسـت كـه تفـاوت قيمـت ديـه             فقط  كاري كه بايد بكنند    ،قاتل مسلمان را قصاص كنند    
 ديـه يهـودي     و ديه يك مـسلمان ده هـزار درهـم           .مسلمان نسبت به غيرمسلمان را بدهند     

 بپردازند تا بتوانند او را قصاص  بايد مازاد تفاوت قيمت مسلمان را ديه   .هشتصد درهم است  
 ).7/309 كليني، ( كنند

 ـالذمة أهل من رجلا قتل رجل في  )ع( االله عبد أبي عن سماعة عن«: روايت دوم  فقـال   
در  ».المـسلم  بـه  يقتل ثم المسلم دية الذمي يعطي لكن و الناس يحتمله لا شديد حديث هذا

) ع( امـام صـادق    ،را كـشته اسـت    ) ييهودي يـا نـصران    (مورد شخصي كه يكي از اهل ذمه        
 اين كه يك مسلمان غيرمسلمان را بكشد واقعه مشكلي است كه مردم تحمـل آن                :ندفرمود
 تفاوت ديه است يعني از ده هزار درهم نـه هـزار و              منظور(ديه مسلم را بدهند     . كنند  را نمي 

 .)29/108عاملي، حر ( د تا بتوانند مسلمان را قصاص كنن)پردازند دويست درهم مي
 فـأراد  النـصراني  المـسلم  قتل إذا: قال )ع( االله عبد أبي عن بصير أبي عن«: روايت سوم 

 نـصراني را     يـك   اگر مـسلماني   ».الديتين بين ما فضل أدوا و قتلوه يقتلوه أن النصراني أهل
توانند او را قصاص كنند اما بايد       مي ، اولياء دم بخواهند اين مسلمان را قصاص كنند         و بكشد
 كه با كسر هشتصد درهم از ده هزار درهم نه            را ت قيمت ما بين ديه مسلمان و نصراني       تفاو

  ).7/310 كليني، (  بپردازند،شود هزار و دويست درهم مي
 شـاء  إن يـده  تقطع قال مسلم يد  قطع  ذمي  عن  سألته  قال بصير أبي عن«: روايت چهارم 

 فـإن  المعاهد أولياء خير المعاهد يد مسلمال قطع إن و الديتين بين ما فضل يأخذوا و أولياؤه
 إذا و الـديتين  بـين  مـا  فضل إليه أدوا و المسلم يد قطعوا شاءوا إن و يده دية أخذوا شاءوا
 مسلماني دست ذمي كافري پرسيدم، حضرت از: گويد مي  ابوبصير .كذلك صنع المسلم قتله
 قطـع  را ذمـي  دسـت  واهندبخ مسلمان اولياء اگر: فرمودند چيست؟ آن حكم نموده، قطع را
 را معاهـدي  دسـت  مـسلمان  اگر و گيرندمي را ذمي و مسلمان دست ديه تفاضل و كنندمي
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 دسـت  خواسـتند  اگر و گيرندمي را دستش ديه خواستند اگر مخيرند معاهد اولياء كند، قطع
 و ندبپرداز بايد مسلمان به را كافر و مسلمان دست ديه تفاضل ولي كنند،مي قطع را مسلمان

 ).10/280 طوسى،( شودمي عمل چنين بكشد، را ذمي مسلمان اگر

روايات تفصيل از اين جهت كـه        . است بين قاتل اتفاقي و معتاد به قتل        تفصيل:  سوم نظر
: روايـت اول  : روايات مستند اين نظر عبارتند از     .  بسيار مهم است   ،دهد  راه جمع را نشان مي    

 ـالمسلم عن )ع( االله عبد أبا سألت: قال الفضل بن إسماعيل عن«  قـال  الذمة بأهل يقتل هل  
گويد به امـام عـرض    مياسماعيل بن فضل    »صاغر هو و فيقتل لقتلهم معودا يكون أن إلا لا

 مـسلمان را در مقابـل اهـل ذمـه           :فرمودنـد . كردم شخصي يكي از اهل ذمه را كشته است        
بـا حالـت     ،شتن كفار معتـاد شـد     كشند مگر اينكه معتاد به قتل ذمي شده باشد اگر به ك             نمي

از حـضرت   اين روايت را محمد بن فضل       ). 29/109 عاملي،  ( شود  قصاص مي تحقيرآميزي  
 گرچه متن يكي است اما هم راوي و هـم مـروي عنـه فـرق                  و نقل كرده است  نيز  ) ع(رضا
  .شود  ميمحسوبكند بنابراين دو روايت  مي

 و المجـوس  دمـاء  عـن  )ع( باعبـداالله أ سألت  قال الفضل بن إسماعيل عن«: روايت دوم 
 العـداوة  أظهـروا  و المسلمين غشوا إذا ء شي قتلهم من على و عليهم هل النصارى و اليهود
 الذمة بأهل يقتل هل المسلم عن سألته و قال لقتلهم متعودا يكون أن إلا لا قال الغش و لهم
 »صـاغر  هو و فيقتل ع قتلهم يد لا لذلك معتادا يكون أن إلا لا قال قتلهم إذا الكتاب أهل و

گويد پرسيدم از دماء مجوس و يهود و نصاري اگر جنايت كنند و به عهد ذمه وفا                   ميراوي  
آيـد؟ امـام      نكنند و با مسلمانان دشمني كنند و كسي آنها را بكشد چيزي بـه عهـده او مـي                  

م اگـر  پرسـيد .  ديه و قصاص ندارد مگر اينكه متعود به قتـل غيرمـسلمانان باشـد              :ندفرمود
 مـسلمان را در     :نـد امـام فرمود   شـود؟    قصاص مي  ،مسلمان اهل ذمه و اهل كتاب را بكشد       

 هرجـا   وكنـد  كشند مگر اينكه معتاد شود كه كشتن كفـار را تـرك نمـي    مقابل اهل ذمه نمي   
 در ايـن صـورت ذليلانـه قـصاص     ؛كـشد  او را مـي   و  گيرد     گريبان او را مي    ،كافري را ببيند  

 ).10/190 طوسي، ( شود مي
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 أهـل  مـن  رجلا قتل رجل قلت: قال )ع( االله عبد أبي عن الفضل بن إسماعيل«: روايت سوم 
 اهـل   ي يكي از  مسلمان به حضرت عرض كردم      ».للقتل متعودا يكون أن إلا به يقتل لا قال الذمة
 مگـر   ،مسلمان را در مقابل اهل ذمه نمـي كـشند         : فرمودند )شود؟آيا قصاص مي  (را كشته   ذمه  

  ).10/190 تهذيب الاحكام، طوسي، (  قتل غيرمسلمان عادت كرده باشداينكه بر
 ،قـصاص نـدارد  مطلقا گويد   اول كه ميگونه است كه نظر    ي آيات و روايات اين    بندجمع

 يعنـي   ،گويد قـصاص دارد      دوم كه مي   نظر به قتل كفار نبود قصاص ندارد و         ديعني اگر معتا  
همين قول  فقهاي اماميه   ور بلكه بالاتر از مشهور      و مشه ؛   قصاص دارد  ،اگر معتاد به قتل بود    
 .نداهبه تفصيل را قبول كرد

 در اين مساله نسبت به قانون مجـازات اسـلامي           1392قانون مجازات اسلامي مصوب     
گذار بر خلاف قانون سابق، به طور صريح      داراي تغييراتي بوده است و قانون      1370مصوب  

عليه در ثبـوت قـصاص        ثير تفاوت دين جاني و مجني     به بيان فروض مختلف در رابطه با تا       
 210 و   207 قانون جديـد جـايگزين مـواد         310به عنوان مثال، ماده     . نفس پرداخته است  

قانون سابق شده و فروض جديدي را مطرح نموده است كه در قانون سابق مسكوت مانده                
لمان را مطـرح    مـس ر اين ماده نيز حكم مسلمان شدن مرتكب پس از قتـل غي            2تبصره  . بود

 قـانون جديـد در      311همچنـين مـاده     . نموده كه در قانون سابق به آن اشاره اي نشده بود          
عليه در زمان ايراد جنايت، به صراحت تعيـين           رابطه با مساله ترديد در مسلمان بودن مجني       

از طرف ديگر، قانون    . تكليف نموده و نقايص قانون سابق در اين زمينه را مرتفع كرده است            
 بر عدم قصاص قاتل مسلمان در قبال مقتـول          310 و قسمت اخير ماده      301ديد در ماده    ج

كه اين حكم در قانون سابق تنها از مفهـوم مـوادي چـون                 در حالي  ،كافر تصريح كرده است   
 مساله مهم در    مذكورلذا با توجه به تغييرات      .  آن قانون قابل استنباط بود     209 و   207ماده  

گذار براي اعمال تغيير در قانون بر اتقان          د اين است كه آيا اقدام قانون      مواجهه با قانون جدي   
 يا اينكه در اين زمينه تـاثير        ،و استحكام قانون افزوده و از مشكلات عملي آن كاسته است          

 همچنين در مواردي كه موضوعي از نظـر فقهـي يـا حقـوقي محـل                  نداشته است؟  مطلوبي
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 ـ      اختلاف است دليل قـانون     ظـر و وارد كـردن آن بـه عرصـه           روي از يـك ن    گـذار بـراي پي
ر، در موارد سكوت گ ديسويت؟ از رش نظرات مخالف چه بوده اسگذاري و عدم پذي قانون

 ها در مقام عمل بايد بر چه مبنايي اقدام به صدور راي نمايند؟قانون جديد، دادگاه

 در ايـن    بر اين اساس، تحليل و ارزيابي مباني فقهي و حقوقي تحـولات قـانون جديـد               
موضوع و مقايسه آن با قانون سابق، جهت رفع ابهامات، پاسخگويي به سوالات و انتقادات، 

تر در مورد   تر و آگاهانه  اوت عادلانه د و قض  شناخت هرچه بهتر و بيشتر زواياي قانون جدي       
به همين دليل در اين تحقيق تلاش بر آن است تـا            . باشد  اي برخوردار مي  آن از اهميت ويژه   

 بررسي دقيق مباني فقهي و حقوقي تغييرات قانون جديد در موضوع كفائت در ديـن،                ضمن
  . گذار در اعمال تغييرات در اين حوزه پرداخته شود به ارزيابي اقدام قانون

  
   تبيين قاعدهـ1

؛ شـود   قاعده كلي آن است كه ادني از نظر دين، در برابر اعلي از نظر دين، قصاص مـي                 
بنابراين مطابق اين قاعده، چنانچه مسلمان،      . باشد  ني قابل قصاص نمي   ولي اعلي در برابر اد    

شود ولي چنانچه كـافر مرتكـب قتـل مـسلمان              قصاص نمي  ،مرتكب قتل عمدي كافر شود    
  .شود  قصاص مي،شود

البته بايد توجه داشت كه عدم قصاص مسلم به دليل قتل كافر، به معناي اين نيست كـه                  
معاف باشد، بلكه با توجه به ذمي يا حربي بودن مقتـول و يـا   قاتل به طور كلي از مجازات    

، ذكـر شـده مثـل مـستامن يـا           1392برخي فروضي كه در قانون مجازات اسلامي مصوب         
شـود و     معاهد بودن مقتول، قاتل گاه به پرداخت ديه مقتول و مجازات تعزيري محكوم مـي              

مجموع در تبيين اصل موضـوع      در  . گردد  گاه نيز تنها به تحمل مجازات تعزيري محكوم مي        
عليه   ترديد در مسلمان بودن مجني    بايد به سه محور توجه نمود؛ تعريف كافر، اقسام كافر و            

  .در زمان جنايت
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  تعريف كافر. 1ـ1
دهـد يـا      كافر يعني كسي كه منكر خداوند است يا براي خدا شريك قرار مي            «از نظر فقهي،    

و همچنين است اگر در     ... را قبول ندارد    ) ص(داالله  پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمد بن عب      
يكي از اينها شك داشته باشد و نيز كسي كه ضروري دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزه،                    

دانند منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضروري دين اسـت و              مسلمانان ضروري دين اسلام مي    
  )48زاده،  مسلمي (»...نبوت انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا 

  

  اقسام كافر. 2ـ1
  .اهل كتاب، حربي، معاهد و مستامن: شونداساس نظر فقها كفار به چهار گروه تقسيم ميبر

مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، اهل كتاب شامل سه گروه پيروان            : كافر اهل كتاب   .اول
گروهي از فقها نيز ماننـد   ). 66عميد زنجاني،   ( ت و زرتشت است   هاي مسيحيت، يهودي  آيين

. انـد دانسته) ملحق به اهل كتاب(مرحوم امام در تحريرالوسيله، زرتشتيان را شبه اهل كتاب          
و هم المجـوس، مـن غيـر فـرق بـين            «: اندايشان در توضيح عبارت شبيه اهل كتاب آورده       

ا فـي الفـروع و   المذاهب المختلفة فيهم كالكاتوليكية و البروتستانية و غيرهمـا و إن اختلفـو      
، خـواه   مجمـوع امـا در    ) 2/497خميني،   امام (»بعض الأصول بعد أن كانوا من إحدى الفرق       
 در اينكه مجوس حكم اهـل كتـاب را داشـته و             ؛مجوسيان را شبه كتابي بدانيم، خواه كتابي      

 قانون اساسي ). 20شريعتي،  ( اتفاق نظر دارند  گيرد،    امتيازات اهل كتاب به آنان نيز تعلق مي       
 زرتشتي در كنـار اديـان مـسيحي و           دين ايران نيز در اصل سيزدهم، با به رسميت شناختن        

يهودي و دادن امتيازاتي همچون امتيازات اهل كتاب در حقوق اسلامي به ايـن سـه دسـته،            
  .نظر مشهور فقهاي شيعه را قبول كرده است

ا شـامل   لازم به ذكر است عقد ذمه مخصوص كفار اهـل كتـاب اسـت و سـاير كفـار ر                   
آيد و در حاكميت      بر اساس عقد ذمه، شخص كافر به تابعيت كشور اسلامي درمي          . شود  نمي

زاده بخـشي ( شوند  ترين حقوق شهروندي برخوردار مي    اسلام مانند ساير مسلمانان از عمده     
  .)93زراعت، ؛ 244اهري، 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1000-fa.html


   105///  1392 و 1370بررسي قرآني، روايي، فقهي و حقوقي كفائت  در دين با تاكيد قانون مجازات اسلامي 

 ـ  شود كه يا در جنگ با مسلم        حربي به غيرمسلماني اطلاق مي     : كافر حربي  .دوم ا ين و ي
صدد اين امر و يا اينكه وابسته به كشوري است كه در حـال جنـگ بـا كـشور اسـلامي                     در
باشد و در واقع بين او يا كشور متبوعش با حكومت اسـلامي، هـيچ قـراردادي دال بـر                      مي

حربي فاقد مصونيت     جان و مال كفار    .)21شريعتي،  ( صلح و يا ترك مخاصمه وجود ندارد      
خص، مرتكب قتل كافر حربي گردد، هيچ مجازاتي خواه ديه و خواه است و در نتيجه اگر ش

  .)224الهيان، ( شود قصاص و تعزير را متحمل نمي
كنند كه بـا      شود كه در كشوري زندگي مي       اين دسته شامل كساني مي     : كافر معاهد  .سوم

حكومت اسلامي قرارداد صلح و دوستي دارد و در آن كشور مطابق دين و آيين خود عمل                 
شود كه با مسلمانان      به عبارت ديگر، كافر معاهد به كسي گفته مي        . )60بندرچي،  ( نمايند  يم

 به همين مناسـبت، آنهـا را حربـي معاهـد            كند؛ معاهداتي از قبيل صلح و متاركه برقرار مي       
  .)454وليدي، ( اندناميده

اجـازه ورود   كه با بستن قرارداد با كشور اسـلامي،         را  كفار حربي    : كافر مستامن  .چهارم
   .)21شريعتي، (  كفار مستامن گويند،باشند به اين كشور را پيدا كرده و داراي مصونيت مي

هاي اسلامي  كفار مستامن غالبا به عنوان سفير، تاجر يا هر عنوان ديگري وارد سرزمين            
 جهـت بـدين   .  بدون آنكه قصد جاسوسي يا توطئه عليه مسلمانان داشـته باشـند            ،شوند  مي

هـاي   به وي اجـازه ورود بـه سـرزمين         »امان«توانند با تنظيم قراردادي به نام          مي مسلمانان
). 454وليـدي،   ( نامنـد   رو اين افراد را حربي متامن يا مستامن مـي         ناسلامي را بدهند، از اي    

            .)244زاده اهري،  بخشي (شود بنابراين كافر مستامن، از كافران حربي محسوب مي
  

  عليه در زمان جنايت  مسلمان بودن مجنيترديد در. 3ـ1
چنانچه در مـسلمان    باشد اين است كه     سوال مهمي كه در باب كفائت دين قابل طره مي         

عليه در زمان جنايـت ترديـد حاصـل شـود، تكليـف چيـست؟ قـانون                   يا كافر بودن مجني   
يكي  به صراحت در اين رابطه تعيين تكليف نموده و           311 در ماده    1392مجازات اسلامي   

  . از نواقص قانون سابق را برطرف كرده است
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قام قضائي، در مسلمان بـودن      اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله م        «: مطابق اين ماده  
عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پـيش از جنايـت، عـدم                 مجني

 حال اسلام او انجام شده    عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در        اسلام باشد و ولي دم يا مجني      
است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعـاي             

عليه بايد ثابت شود و در صـورت عـدم اثبـات، قـصاص منتفـي اسـت و                     ولي دم يا مجني   
. شود  محكوم مي  »تعزيرات«مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم            

الت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالـت عـدم اسـلام                  اگر ح 
عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولـي                   مجني

حكم اين ماده در صورتي كه در مجنـون         . شودعليه يا ولي او قصاص ثابت مي        دم يا مجني  
   ». نيز جاري است،ه باشدعليه ترديد وجود داشت بودن مجني
گذار در اين ماده با اسـتفاده از اصـل استـصحاب،              شود قانون   طور كه ملاحظه مي   همان

عليه را در دو مصداق، بيان و راجع به آن تعيين تكليف نمـوده                مساله ترديد در اسلام مجني    
ي عليه، قبل از جنايت، غيرمـسلمان بـوده و در آن ترديـد              نخست، موردي كه مجني    :است

در ايـن   . وجود ندارد، ولي بقاي بر عدم اسلام در زمان وقوع جنايت، محـل ترديـد اسـت                
عليه در زمان وقوع جنايت، مسلمان بـوده   عليه، مدعي آنند كه مجني دم يا مجني فرض، ولي 

عليـه را پـيش از        كند و ارتكاب جنايت عليه مجني       است اما مرتكب، خلاف آن را ادعا مي       
قـانون در چنـين     . اند تا بتواند با اثبات آن، از قصاص رهـائي يابـد           د  اسلام آوردن وي مي   

عليـه در   دهد و با استصحاب عدم اسلام مجني شرايطي اصل را بر وضعيت سابق او قرار مي   
 ـ دم يا مجني ولي(زمان وقوع جنايت در مقام حكم يقين سابق و شك لاحق مدعي          را ) هعلي

ر صورت عدم اثبات، قـصاص منتفـي اسـت و           د. كند كه خلاف آن را ثابت كنند        مكلف مي 
  . شود مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي

عليه قبل از جنايت، مسلمان بوده و يقين بر آن است، ولـي               دوم، موردي است كه مجني    
 آن بقاي اسلام در زمان وقوع جنايت عمدي، محل ترديد است و مرتكـب، مـدعي خـلاف         
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عليه در زمان ارتكاب جنايـت عمـدي          در اين فرض نيز، اصل بر حالت اسلام مجني        . است
عليه در زمان وقوع جنايت بوده، بايد آن          است و مرتكب كه مدعي حالت عدم اسلام مجني        

در صورتي كه مرتكب نتواند آن را به اثبـات برسـاند، مـشروط بـر اينكـه                  . را اثبات نمايد  
اد كننـد،   عليه در زمان وقوع جنايت سوگند ي        دم، بر اسلام مجني     يا ولي عليه يا ولي او       مجني

   .)1/170نيا،  آقائي (قصاص ثابت است
تفاوت حالت دوم با حالت اول آن است كه در حالت اول، برائت متهم نيازي به سوگند                 

. گيـرد عليه صورت مي     اما حكم بر قصاص در حالت دوم با سوگند مجني          ،عليه ندارد   مجني
شود اما   چون حكم به قصاص مي     ،عليه در حالت دوم، به خاطر احتياط است         گند مجني سو

  .)420زراعت، ( شود در حالت نخست، حكم به مجازات تعزيري مي
لازم به ذكر است كه در متن اوليه ماده در لايحـه مجـازات اسـلامي مـصوب مجلـس                    

بيني نشده بود كه      ه پيش شوراي اسلامي، لزوم پرداخت ديه از سوي جاني در فرض اول ماد           
 311 [308در ماده   «: به موجب نظر شورا   . به درستي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت       

 لـذا   ،، جاني در فرض اول ماده علاوه بر تعزير بايد به پرداخت ديه نيز محكوم شـود                ]فعلي
تبديل  »مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري« به »مرتكب به مجازات تعزيري«عبارت 

، ايراد بيـست و     26/6/1391 شوراي نگهبان، مورخ     48063/30/91نظريه شماره    (».شود
  ) پنجم به لايحه مجازات اسلامي

رغم عدم تصريح، حكم موردي را مشخص كـرده اسـت        كه اين ماده، علي     نكته ديگر آن  
قصاص ، مانع   هعلي  كه مرتكب، مسلمان باشد، زيرا در غير اين صورت، مسلمان نبودن مجني           

  .)1/153ميرمحمدصادقي، ( نخواهد بود
  

   قتل كافر توسط مسلمانـ2
 ـ ي و مـورد   يقتـل اتفـاق   : ت تحقق دارد  يقتل كافر توسط مسلمان به دو صورت قابل        ا ي

  .اعتياد مسلم به قتل كافر
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  قتل اتفاقي و موردي. 1ـ2
 ـ  فـي  عهـد  ذو لا و بكـافر،  مـؤمن  يقتل لا«روايت  فقهاي اماميه با استناد به        لا و  دهعه

كـه منـسوب بـه       »مأمنـه  إلـى  يعـود  حتـى  يقتـل  فلا دارالإسلام فدخل أمانا أعطى مشرك
باشد، معتقدند كه مسلمان به سبب قتـل كـافر، اعـم از ذمـي يـا حربـي                مي) ص(اكرمپيامبر

شود به دليل اينكه در چنـين فرضـي، شـرط تكـافؤ و برابـري بـين جـاني و                       قصاص نمي 
  . شود مهم ثبوت قصاص است، محقق نميعليه كه يكي از شرايط  مجني

لا يقاد مسلم بذمي في «: فرمايند  كه مي)ع(برخي فقها با استناد به روايتي از امام صادق          
القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايتـه للـذمي علـى قـدر ديـة الـذمي                      

  ). 42/150نجفي، ( دانند ، مسلمان را به سبب قتل كافر قابل قصاص نمي»ثمانمائة درهم
كه در نهايه، مسلمان را به سبب قتل كافر قابل قـصاص ندانـسته                شيخ طوسي ضمن آن   

، در كتاب الخلاف، تفاوتي بين اقسام كفار قائـل نـشده و             )749النهايه،  شيخ طوسي،   ( است
در تمام موارد با استناد به اجماع فقهاي اماميه و قاعده نفي سـبيل، قائـل بـه عـدم ثبـوت                      

 ).  2، مساله5/146، الخلافشيخ طوسي، ( بر مسلمان شده استقصاص 

برخي فقهاي ديگر نيز در مقام بيان دليل عدم قصاص مسلم بـه واسـطه قتـل كـافر بـه         
اند و قصاص مسلمان را در اين حالت مخالف مفاد اين قاعـده             قاعده نفي سبيل استناد كرده    

 سوره نـساء    141اين قاعده از آيه     . اندو مستلزم اثبات سبيل و تسلط كافر بر مسلم دانسته         
   1. استهبرداشت شد

كه در مسالك بر عدم قصاص مسلم به واسطه قتل كـافر بـه دليـل                  من آن  ض شهيد ثاني 
استناد به اين قاعده، ادعاي اجماع بين فقهاي اماميه كرده است، در اين خـصوص، تفـاوتي                 

دو صورت معتقد به عدم قصاص      بين وارث كافر و وارث مسلمان قائل نشده است و در هر             
   .)15/141شهيد ثانى، ( باشد قاتل مسلمان به سبب كشتن كافر مي

 »إن كان الوارث كـافرا    «البته در خصوص اين قاعده، صاحب جواهر با اضافه كردن قيد            

                                                                                                                                            
  ».لاين سبي المومنين عليجعل االله للكافريو لن «. 1
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توان به اين قاعده استناد كـرد كـه وارث مقتـول كـافر نيـز                  معتقد است تنها در صورتي مي     
 چرا كه تنها در اين صورت است كه قصاص قاتل مسلمان توسط             ،فر باشد همانند خود او كا   

 اما چنانچه وارث مقتول كافر، مـسلمان  ؛دم كافر موجب سلطه كافر بر مسلم خواهد شد  ولي
  .)150 /42نجفي، (  استناد به قاعده نفي سبيل، وجهي نخواهد داشت،باشد

نظام حقوقي ايران نيـز بـه       عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت كشتن مقتول كافر در           
قـانون مجـازات اسـلامي مـصوب         .تبعيت از نظر مشهور فقهاي اماميه پذيرفته شده اسـت         

 بنا به دلايل قابل درك صراحتا متعرض اين مساله نشده بـود، لـيكن پـذيرش قـول                1370
گذار از برخي موادي كه در آنها به مسلمان بودن مقتول يا قاتـل                مشهور فقها از سوي قانون    

گـاه مـسلماني   هر«: داشت  اشعار مي 207براي مثال ماده    .  قابل استنباط بود   ،اشاره شده بود  
هرگاه مرد مسلماني عمدا زن     «:  سابق 209 و طبق ماده     »...شود   قاتل قصاص مي   ،كشته شود 

  )1/152ميرمحمدصادقي،  (»... محكوم به قصاص است،مسلماني را بكشد
گذار صراحتا به ايـن مـساله پرداختـه           قانون،  1392در قانون مجازات اسلامي مصوب      

قصاص در صورتي ثابـت     « قانون مجازات اسلامي     301به موجب قسمت اخير ماده      . است
 همچنين به موجب قسمت اخيـر  ».عليه در دين با مرتكب مساوي باشد مجني... شود كه     مي

مستامن و معاهد بر غيرمسلماني كه ذمي، ... اگر مسلمان « قانون مجازات اسلامي 310ماده 
 لازم به ذكر است كه عدم قصاص مسلمان بـه  »...شود  جنايتي وارد كند، قصاص نمي    ،نيست

 بلكه در صورت قتل اهل ذمه توسط مسلمان،         ،معناي عدم مجازات او به طور مطلق نيست       
  .    شود قاتل تعزير مي

 ـ           فقهاي اماميه ضمن آن    ار اعـم از    كه در سقوط قصاص از قاتل مسلمان، بين اصناف كف
شوند، ديه و تعزير را در صورت ذمـي بـودن    ذمي، حربي، مستامن و غيره تفاوتي قائل نمي      

  .)269؛ شهيد اول، 1، مساله 2/519موسوي خميني، ( اند مقتول، ثابت دانسته
در خصوص تعزير قاتل در صورت عدم اجراي مجازات قصاص نفس، قانون مجـازات              

هر كس مرتكب قتـل عمـد شـود و          «: داشت  رر مي  مق 208 در ماده    1370اسلامي مصوب   
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شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخـلال                 
 موجب حبس تعزيري  ،نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد             در
  ». سال خواهد بود10تا 3 از

ر كلي تعزير قاتل در صورت عدم قصاص        شود اين ماده به طو      طور كه ملاحظه مي     همان
رسـد كـه در       شد و به همين دليل به نظر مي         به دليل فقدان شاكي يا رضايت او را شامل مي         

زمان حاكميت قانون سابق، تعزير قاتل مسلمان به سبب قتل كافر با اسـتناد بـه ايـن مـاده                    
 »...شـت كـرده باشـد       از قـصاص گذ   ... «پذير نبود به جهت اينكه اين ماده به قرينـه             امكان

دم مقتول     اما ولي  ،شد كه قاتل قابل قصاص باشد       مذكور در متن ماده منحصر به مواردي مي       
به همين دليل، تعزير    . شكايت نكند و يا پس از طرح شكايت از قصاص گذشت كرده باشد            

 ـ     قاتل مسلمان در صورت قتل كافر با استناد به اين ماده موجه به نظر نمي               ر رسيد؛ چرا كه ب
باشد تا عدم شـكايت   اساس ادله قصاص نفس، مسلمان به سبب قتل كافر قابل قصاص نمي    

بـه  . گـردد  دم مقتول، موجب سقوط قصاص از او و ثبوت تعزير بر ذمه وي              يا رضايت ولي  
، تعزير قاتل مسلمان به سبب قتل كـافر،         1370همين دليل در زمان حاكميت قانون مصوب        

  . با مشكل مواجه بود
 قانون تعزيرات تا حدي مرتفع گرديد به        612 و با تصويب ماده      1375كل در سال    اين مش 

... «، عبارت   1370 قانون مصوب    208جهت اينكه در اين ماده با وجود شباهت فراوان با ماده            
 اضافه شد و تمام مواردي را كه قاتل قـصاص نـشود، دربـر               »...و يا به هر علت قصاص نشود      

البته همچنان . د نيز مسلمان بودن قاتل و غيرمسلمان بودن مقتول بود      گرفت كه يكي از اين موار     
اين ابهام وجود داشت كه تعزير قاتل مسلمان، منحصر به ذمي بودن مقتول است و يا اينكه حتي  

    در صورت حربي بودن مقتول، باز هم قاتل مسلمان قابل قصاص است؟    
گذار به اختلاف نظرها در       ، قانون 1392نهايتا با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب        

 اين قانون به صراحت، مسلمان را به سـبب          310اين خصوص پايان بخشيد و در ذيل ماده         
. جنايت بر غيرمسلماني كه ذمي، مستامن و معاهـد نيـست، مـستحق تعزيـر دانـسته اسـت         
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 قـانون تعزيـرات مـصوب       612 و   1392 قـانون مـصوب      310بنابراين از مجموع دو ماده      
 ،توان استنباط نمود كه هرگاه مسلمان مرتكـب جنايـت بـر غيرمـسلمان شـود                 ، مي 1375

  .     عليه كافر ذمي باشد يا غيرذمي كه مجني  اعم از اين؛محكوم به تعزير خواهد شد
  
  اعتياد مسلم به قتل كافر. 2ـ2

  اعتياد مسلم بـه    ، قابل طرح است    با قتل كافر توسط مسلمان      ديگري كه در رابطه    حالت
قتل اهل ذمه است كه در كلام اغلب فقهاي اماميه به عنوان استثنايي بر قاعده عدم قـصاص    

نظر مشهور فقهاي اماميه بر اين است كه چنانچه . مسلم به واسطه قتل كافر مطرح شده است
شود و حتي برخي فقها بر اين مساله ادعاي            كشته مي  ،مسلمان، متعود بر قتل اهل ذمه باشد      

  . انداجماع كرده
قيل و القائل المشهور إن اعتاد المـسلم قتـل          «: ن رابطه آورده است   صاحب جواهر در اي   

   )42/141نجفي، ( »...أهل الذمة قتُل، بل عن المهذب البارع أنه قريب من الإجماع
 وجود دارد   ،روايات زيادي درباره قتل مسلماني كه به كشتن اهل ذمه عادت كرده است            

  :شود  از آنها اشاره ميكه در ذيل به دو مورد
الـسلام عـن دمـاء المجـوس و         سألت أباعبداللّه عليه  «:  رواية إسماعيل بن الفضل قال     ـ

ء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم  اليهود و النصارى، هل عليهم و على من قتلهم شي
 يقتل بأهل الذمة و و سألته عن المسلم هل: قال. لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم: و الغش؟ قال

 »لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صـاغر             : أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال    
  .) من أبواب القصاص في النفس»47«، باب 19/79عاملي، حر (

رجل قتل رجلا : قلت«: السلام قال رواية إسماعيل بن الفضل أيضا عن أبي عبداللّه عليه  ـ
، أبـواب   29/107عـاملي،   حـر    (»لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل       : المن أهل الذمة، ق   

  )47القصاص في النفس، باب 
 خـود بـه دو دسـته تقـسيم          ، كشتن قاتل در اين فـرض هـستند        هالبته فقهايي كه قائل ب    
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دانند و برخي نيز قاتـل         برخي از آنها قاتل را از باب قصاص نفس قابل كشتن مي            ؛شوند  مي
 از اين گفتهپيشبديهي است بين دو نظر  .دانند القتل مي د افساد في الارض لازمرا از باب ح

 قـصاص او  ،جهت تفاوت وجود دارد كه اگر قول به قصاص قاتل را در اين فرض بپـذيريم       
دم مقتولين و قابل عفـو از جانـب           شود و نيازمند تقاضاي اولياء      الناس محسوب مي    اولا حق 
ي قصاص نفس بر او مستلزم رد فاضل ديه مسلم نسبت به كافر از باشد و ثانيا اجرا آنان مي

 ،اما چنانچه كشتن قاتل از باب حد افساد في الارض باشد          . باشد  دم مقتولين مي    جانب اولياء 
دم مقتولين و قابل عفو و بخشش از جانب آنـان نيـست و از طـرف                   نيازمند تقاضاي اولياء  

  . ودش ديگر فاضل ديه هم به قاتل پرداخت نمي
 در رابطه با كشتن مسلماني كه عادت بر قتل اهل ذمه             را  فقها اتتوان نظر   كلي مي طور  به

  : به سه دسته تقسيم نمود،كرده است
اغلب فقهاي اماميـه معتقدنـد چنانچـه        :  جواز كشتن قاتل از باب قصاص نفس       .نخست

مرحـوم  . شـود   از باب قصاص نفس كشته مي،مسلماني به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد  
 از بـاب    ،شيخ طوسي در نهايه، كشتن مسلماني را كه به قتل اهل ذمه عـادت كـرده اسـت                 

دم مقتول و پرداخت مابه التفاوت ديه مـسلمان و ذمـي              قصاص نفس و پس از مطالبه اولياء      
  .)749شيخ طوسي، ( داند جايز مي

مه را با تعبير    برخي فقها نظير شهيد اول و صاحب شرايع نيز قصاص معتاد به قتل اهل ذ              
؛ 269شـهيد اول،    ( انداند و تنها به نقل اين قول كفايت كرده و از آن عبور كرده              آورده »قيل«

الوسيله قول قـصاص قاتـل مـسلمان در ايـن           رمرحوم امام در تحري   . )4/196محقق حلي،   
 امام( اند د افساد في الارض را ضعيف دانسته      فرض را پذيرفته و قول كشتن قاتل از باب ح         

  .)2/519خميني، 
آيت االله خويي نيز در مباني تكمله المنهاج، ضمن پذيرش قول قصاص قاتل در اين فـرض                 

كنند كه بر     ايشان سپس به چند روايت استناد مي      ).  42/75  خويي،( انددو قول ديگر را رد كرده     
  : ازاين روايات عبارتند. قصاص قاتل مسلمان در صورت اعتياد به قتل اهل ذمه تصرح دارد
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إذا قتل المسلم يهودياً أو نـصرانياً أو        : قال«) ع( صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه         ـ
، أبـواب  29/107عـاملي،  حر ( »مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه         

  )47القصاص في النفس، باب 
النـصراني فـأراد أهـل      إذا قتـل المـسلم      : قال«) ع(ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه      

، أبواب القصاص في 29/108عاملي،  (»النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين
  )47النفس، باب 

جملـه   و ابوالـصلاح از    ابـن جنيـد   :  لزوم كشتن قاتل از باب حد افساد في الارض         .دوم
افي في الفقه معتقـد اسـت       ابوالصلاح در كتاب الك   . اند  فقهايي هستند كه اين قول را پذيرفته      

معتاد به قتل اهل ذمه بدون پرداخت فاضل ديه از باب حد افساد في الارض گـردنش زده                  
    .)384حلبي،( شود مي

ابن ادريس در كتاب سرائر معتقـد اسـت     :  عدم جواز كشتن مسلمان به طور مطلق       .سوم
ه قتل اهل ذمه باشد يـا       شود اعم از اينكه معتاد ب       مسلمان مطلقا به سبب قتل كافر كشته نمي       

ايشان رواياتي را كه در رابطه با قتل مسلمان در صورت تكـرار قتـل ذمـي وجـود                   . نباشد
 به دليل مخالفت با عمومات قرآن و اجماع فقها بر عدم قصاص مسلم به سـبب كـافر                   ،دارد

  .)3/352، سابن ادري( كند رد مي
مچون صاحب شرايع و شهيد     همچنين شهيد ثاني در كتاب مسالك معتقد است فقهايي ه         

 نظـر سـوم     ، قائل به  اند   آورده »قيل«اول كه قول به قصاص قاتل در چنين فرضي را با تعبير             
.  چرا كه آوردن اين تعبير در كلام فقهي بيانگر ضعف نظر مطروح در كلام قائل است      ؛هستند

هـل ذمـه    توان نتيجه گرفت در خصوص مجازات معتاد به قتل ا           با توجه به مطالب فوق مي     
نظر وجود دارد اما نظر مشهور فقها در اين خصوص، كشتن قاتـل از بـاب                  بين فقها اختلاف  
  . باشد قصاص نفس مي

مساله مهم ديگر در اين رابطه آن است كه با ارتكاب چند مورد قتـل توسـط مـسلمان                   
تـل كـافر    توان او را معتاد به قتل اهل ذمه دانست؟ آيا اگر مسلماني براي بار دوم مرتكب ق                  مي
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شود، بايد او را مشمول حكم معتاد به قتل اهل ذمه دانست يا اينكه بايد اين عمـل بـه دفعـات                      
بيشتري توسط او صورت گيرد؟ به عبارت بهتر آيا با دو بار ارتكاب قتل توسط يك نفر، عرف                  

  زند؟داند يا اينكه بايد بيش از دو مرتبه اين عمل از او سر ب او را معتاد به ارتكاب قتل مي
البته ايـن  . شهيد ثاني در پاسخ به اين سوال مرجع تشخيص اعتياد را عرف دانسته است         

احتمال را نيز مطرح كرده كه امكان دارد اعتياد به قتل با دومين قتل محقق شـود بـه دليـل                     
باشد كه با ارتكاب قتل براي بار دوم   به معناي بازگشت مي»عود«اينكه واژه اعتياد از ريشه 

البته در مقام قضاوت بين اين دو نظر، شهيد ثاني تحقق اعتياد به قتـل را                . واهد شد محقق خ 
 چرا كه اولا از نظر عرفي اعتياد بـه قتـل بـا دو قتـل محقـق                   ؛داند  با سومين قتل ممكن مي    

 مشود و ثانيا احتياط در دماء مسلمين اقتضا دارد قتل در مرتبه سوم را ملاك قرار دهـي      نمي
 صاحب جواهر نيز ملاك را عـرف دانـسته و           .)10/159؛ شهيدثاني،   15/144شهيدثاني،  (

  ).42/155نجفي، ( ضمنا تحقق تعود را با دو بار قتل، ظاهرا غيرممكن دانسته است
رسد در پاسخ به سوال فوق، محاكم بايد عرف را معيار تحقق اعتياد مسلمان                به نظر مي  

به عبارت .  را به عنوان معيار تعيين كردتوان عدد مشخصي به قتل اهل ذمه قرار دهند و نمي
ديگر زماني اعتياد به قتل محقق خواهد شد كه از نظر عرفي مسلمان به سبب تكـرار قتـل                   

  .اهل ذمه معتاد به قتل اهل ذمه شناخته شود
اما در رابطه با مجازات چنين شخصي در نظام حقوقي ايران بايد گفت كه قـانون مجـازات                  

 در اين بـاره سـكوت       1370نند قانون مجازات اسلامي مصوب       هما 1392اسلامي مصوب   
بـر ايـن    . كرده و تنها به عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت قتل كافر تصريح كرده است              

رسد چنانچه قائل به تفسير مضيق نصوص جزايي به نفع متهم باشيم و تنها           اساس به نظر مي   
 عدم قتل مـسلمان بـه سـبب    هكه قائل ب   رابه نص قانون اكتفا كنيم بايد نظر دسته سوم فقها           

 در نظام حقوقي ايران بپذيريم و مسلمان را اعم از اينكـه        ،قتل كافر به صورت مطلق هستند     
 تنها به پرداخت ديه و مجازات تعزيري بر اساس ماده           ،معتاد به قتل اهل ذمه باشد يا نباشد       

  .م محكوم كني1392 قانون مجازات اسلامي 310
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 قـانون   167ليل سكوت قانون در اين مورد خاص و بـر اسـاس اصـل               اما چنانچه به د   
 بايد نظر دسته اول     ،اساسي به منابع معتبر فقهي و نظر مشهور فقها در اين رابطه رجوع كنيم             

البتـه   .فقها يعني كشتن قاتل از باب قصاص نفس را در نظام حقوقي ايران قابل اجرا بدانيم               
ر اين فرض بـه قـدري زيـاد شـود كـه بتـوان آن را       رسد چنانچه ارتكاب قتل د     به نظر مي  

مصداقي براي ارتكاب جنايت عليه تماميت جسماني افراد به طور گسترده دانست، امكـان              
 ؛ قانون جديد نيز مهيـا باشـد       286الارض عليه قاتل به موجب ماده         صدور حكم افساد في   

  . دكه ساير شرايط مذكور در اين ماده نيز محقق شده باش مشروط بر آن
رسـد و بهتـر بـود         گذار در اين مورد قابل انتقاد بـه نظـر مـي             به هر حال سكوت قانون    

كـرد و از تفاسـير        گذار به طور صريح حكم اين مورد را نيز در قانون جديد بيان مـي                قانون
 جلـوگيري   ،شـود   متفاوت حقوقي كه باعث بروز اختلاف بين محـاكم در مقـام عمـل مـي               

 و در زمان حاكميت     28/11/1388ـ7327قضائيه نيز در نظريه     قي قوه   اداره حقو  .نمود  مي
ي معتبر فقهي را در خصوص قتل شخص        اقانون سابق، رجوع به منابع معتبر اسلامي و فتاو        

 قانون  167بهائي يا وهابي توسط مسلمان با توجه به سكوت قانون سابق و بر اساس اصل                
متن اين  . ، جايز دانسته است   1378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب       214اساسي و ماده    

در خصوص قتل عمدي شخص بهائي از حيث قصاص يا ديه، بـا             « :نظريه از اين قرار است    
شود و در     گيري مي ، تصميم ]1378مصوب  [ قانون آيين دادرسي كيفري      214توجه به ماده    

 ـ د؛نماي  مورد شخص وهابي نيز در صورت ترديد، مرجع قضايي به همين نحو اقدام مي              ي  ول
  ».ا اطلاق دارد و حاكم بر قضيه است.م. ق208 مقررات ماده ،از حيث جنبه عمومي

الذكر در زمان حاكميت قانون سابق صادر شده و در قانون             لازم به ذكر است نظريه فوق     
 نوبت به رجوع محاكم به منـابع        310جديد مجازات اسلامي با وجود حكم مذكور در ماده          

سد؛ اما اين نظريه از اين حيث كه رجوع به منـابع اسـلامي و               ر  ي فقهي نمي  ااسلامي و فتاو  
 167تواند در كنـار اصـل          مي ،ي فقهي معتبر را در صورت سكوت قانون جايز دانسته         افتاو

  .   قانون آيين دادرسي كيفري، مورد استناد محاكم قرار گيرد214قانون اساسي و ماده 
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  قتل مسلمان توسط كافرـ 3
 قاتـل در صـورت تقاضـاي        ، قاتل، كافر و مقتول، مسلمان باشـد       در فقه اماميه چنانچه   

 اعم از اينكه كافر ذمي باشد يا مستامن و يـا معاهـد و در                ؛شود  دم مقتول، قصاص مي     اولياء
البتـه قـول     .باشـد   اين حالت عدم كفائت در دين بين قاتل و مقتول مانع قصاص قاتل نمـي              

 كافر اين است كه قاتل و اموال او          قاتل  توسط مشهور فقهاي اماميه در رابطه با قتل مسلمان       
دم مخير هستند كه او را قصاص كنند يـا بـه بردگـي     شود و اولياء دم مقتول داده مي    به اولياء 
تواننـد او را     دم تنهـا مـي      كه قاتل مسلمان شود كه در ايـن صـورت اوليـاء              مگر اين  ،بگيرند

  .)269؛ شهيد اول، 4/196 محقق حلي،( قصاص نمايند
است كه در پاسخ به سوالي درباره قتل مسلم         ) ع( از امام صادق   يمستند اين حكم روايت   

  ع جعفـر  أبـي  عـن  الكناسي ضريس عن«: مطابق اين روايت  . توسط نصراني بيان شده است    
 ـيسلم لم إن و قيل به اقتله قال أسلم أخذ فلما مسلما قتل نصراني في  أولياء إلى يدفع قال  

 مـال قـال      معه  كان إن و قيل استرقوا شاءوا إن و عفوا شاءوا إن و قتلوا شاءوا فإن المقتول
، چنانچه قاتـل، مـسلمان نـشود خـودش و مـالش بـه         »مالـه  و هو المقتول أولياء إلى دفع
  .)29/111عاملي، حر ( شود دم مقتول داده مي اولياء

ته شهيد ثاني   طور كه گفته شد حكم مذكور، نظر مشهور فقهاي اماميه است و به گف             همان
 ،)15/144عاملي،  (  مخالفي در بين فقها در رابطه با اين نظر وجود ندارد           ،در كتاب مسالك  

دم مقتـول را تنهـا پـس از اسـترقاق      به جز ابن ادريس حلّي كه اخذ مال قاتل توسط اولياء         
داند و در صورت قصاص قاتل توسط اولياءدم، آنها حق اخذ اموال قاتـل را                 قاتل جايز مي  

  .)3/351، سابن ادري( واهند داشتنخ
 حكم قتل مسلمان توسـط كـافر در         اين است كه   باشدسوالي كه در اينجا قابل طرح مي      

نظام حقوقي ايران چيست؟ در رابطه با حكم استرقاق قاتل بايد گفت كه امروزه با توجه به لغو                  
نظـام حقـوقي    بردگي در كشورهاي جهان چنين مجازاتي موضوعا منتفي شده است و لـذا در               

توان چنين مجازاتي را براي قاتل كافر در نظر گرفت، كما اينكه قـانون مجـازات                  ايران نيز نمي  
  .اسلامي نيز در مقام بيان مجازات قاتل كافر، از اين مجازات سخني به ميان نياورده است
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ظـر  دم مقتول افزون بر حق قصاص، كه ن         اما در رابطه با حكم تعلق اموال قاتل به اولياء         
 در  1392 و   1370 بايد گفت قانون مجازات اسلامي مصوب        ،باشد  مشهور فقهاي اماميه مي   

اند شود، از چنين مجازاتي سخن نگفته مقام بيان مجازات كافري كه مرتكب قتل مسلمان مي
توانند   بنابراين محاكم ايران نمي   . اند قاتل در نظر گرفته    و تنها مجازات قصاص نفس را براي      

 ـ           در مقام ع   دم، حكـم   اءمل افزون بر تعيين مجازات قصاص نفس براي قاتل به تقاضاي اولي
 به جهـت اينكـه چنـين كيفـري،          ؛دم مقتول را نيز صادر نمايند       به تعلق اموال قاتل به اولياء     

  .رسد ها به نظر ميخلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات
 قانون آيين دادرسي 214ماده  قانون اساسي و 167لازم به ذكر است كه استناد به اصل 

 و رجوع به نظر مشهور فقهاي اماميه براي تعيين مجازات تعلق اموال             1378كيفري مصوب   
 به جهت اينكه رجوع به منـابع        ،رسد  دم مقتول نيز صحيح و موجه به نظر نمي          قاتل به اولياء  

ردي اسـت كـه     معتبر اسلامي و يا فتاواي معتبر فقهي براي يافتن حكم قضيه، منحصر به مو             
 در حالي كه مساله مجازات كافري       ،قانون نسبت به آن قضيه و حكم آن سكوت كرده باشد          

 در قانون بيان شده و مورد از موارد سكوت قانون محسوب            ،شود  كه مرتكب قتل مسلم مي    
 چرا كه مقنن در مقام بيان مجازات چنين فردي صرفا به تعيين مجـازات قـصاص      ؛شود  نمي

  .  استنفس اقدام كرده
دم مقتول مسلمان تنها در قالب ديـه و   بنابراين تعلق هر گونه مالي از قاتل كافر به اولياء        

 359 چرا كه به موجب مـاده        ؛پذير است   آن هم پس از مصالحه و اخذ رضايت قاتل امكان         
 در موارد قتل عمدي چنانچه قصاص مشروط بـه رد         1392جازات اسلامي مصوب    مقانون  

. تبديل قصاص به ديه مستلزم مصالحه با مرتكب و اخذ رضـايت اوسـت             فاضل ديه نباشد،    
در رابطه با مجازات قصاص نفس نيز در اين مورد، عدم كفائت در دين، مانع ثبوت قصاص                 

  .شود دم مقتول، قصاص مي باشد و قاتل با تقاضاي اولياء نفس نمي
: اشـته بـود    به طـور كلـي مقـرر د        207 در ماده    1370قانون مجازات اسلامي مصوب     

 بنـابراين در زمـان حاكميـت قـانون          »...شود   قاتل قصاص مي   ،هرگاه مسلماني كشته شود   «

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1000-fa.html


   98بهار و تابستان  ،38پژوهش ديني، شماره  /// 118

بـه عبـارت   . سابق، اطلاق اين ماده دلالت بر قصاص قاتل، اعم از مسلمان و كـافر داشـت               
 امـا   ،بهتر، اين ماده، تصريح به صورتي نداشت كه شخص كافر مرتكب قتل مـسلمان شـود               

  ).93زراعت، ( آمدهوم اين ماده به دست ميحكم اين حالت از مف
 قصاص قاتل كافر به سبب قتل مسلمان در تبصره ماده 1392اما در قانون مجازات اسلامي 

 قـانون مجـازات     301مطابق تبصره مـاده     .  به صراحت بيان شده است     310 و صدر ماده     301
 ».ب، مانع قصاص نيستعليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتك       چنانچه مجني «: 1392اسلامي  

 و  »مقتـول «هـاي     شوراي نگهبان در مواجهه با اين تبصره در لايحه مجازات اسلامي كه از واژه             
 بـه   »مقتول«بايد كلمه   ]  فعلي 301 [299در تبصره ماده    «:  استفاده شده بود، مرقوم داشت     »قاتل«
 شـوراي  48063/30/91نظريـه شـماره   (  تبديل گردد»مرتكب« به »قاتل« و كلمه »عليه  مجني«

  ).، ايراد بيستم به لايحه مجازات اسلامي26/6/1391نگهبان، مورخ 
مسلمان، مرتكب  رهرگاه غي  «:دارد   نيز مقرر مي   1392 قانون مجازات اسلامي     310ماده  

در ايـن  . جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستامن يا معاهد شود، حق قصاص ثابـت اسـت             
مسلمان در اين   رمنظور از غي   »...ستهاي فكري ني  و گرايش ها  قهامر، تفاوتي ميان اديان، فر    

ماده، اعم است از ذمي، مستامن، معاهد، در حكم مـستامن و كليـه كـساني كـه از شـمول                     
  .)1/171نيا،  اييآق( عناوين مذكور خارج هستند

 ـ9534/7اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه مـشورتي            اظهـار داشـته     13/11/71ـ
 مسلمان بودن و اسلام، فرقي بين شيعه و سني بودن و ساير فرق و مـذاهب               با احراز «: است

 ـ او مـسلمان باشـند،       اسلامي وجود ندارد و طفل ناشي از زنا كه والدين طبيعـي            ز حكـم   ني
  ».مسلمان را دارد

بنابر آنچه بيان شد در مقام مقايسه ميان دو قـانون سـابق و فعلـي در خـصوص قتـل                     
 بـه طـور كلـي بـه       207كه قانون سابق در ماده        رغم آن   ت علي مسلمان توسط كافر بايد گف    

كرد و اين اطلاق، قاتـل مـسلمان و           قصاص قاتل در صورت مسلمان بودن مقتول اشاره مي        
گرفت، با اين حال قانون جديد در اقدامي شايسته و در قالب مـاده          غيرمسلمان را در بر مي    
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نموده و در خصوص آن تعيين تكليـف  ، اين فرض را صراحتا بيان   301 و تبصره ماده     310
  .شود هاي اين قانون محسوب مي كرده است كه يكي از پيشرفت

  
   قتل كافر توسط كافرـ4

شود و تفاوتي بين ملت و   ذمي به سبب قتل ذمي قصاص مي  ،مطابق فتواي فقهاي اماميه   
 صاحب جواهر در اين خصوص به عدم اختلاف نظـر بـين فقهـاي             . ن كفار وجود ندارد   آيي

اين نظـر   . )42/155نجفي،  ( اماميه درباره قصاص ذمي به سبب قتل ذمي اشاره كرده است          
 عـن  الـسكوني  عـن  النوفلي عن أبيه عن إبراهيم بن علي«: جمله مبتني بر رواياتي است از    

 بعضهم المجوسي و اليهودي و للنصراني يقتص  يقول كان ع أميرالمؤمنين أن ع عبداالله أبي
  )7/310 كليني،  (».عمدا قتلوا إذا ببعض همبعض يقتل و بعض من

كند كه عبارتند از عموميـت آيـه          ايشان در ادامه به چند دليل براي اين حكم استناد مي          
 و اينكه كفار همچون ملت واحدي هستند و تفاوتي بين آنها وجود ندارد و               »النفس بالنفس «

يقـتص  : كـان يقـول   ) ع(مؤمنين  أن أميرال «: فرمايد  كه مي ) ع(همچنين روايتي از امام صادق      
 1».لليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض، و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلـوا عمـدا                 

طوركه گفته شد تفاوت آيين قاتل و مقتول نيز در اين مورد، موثر در مقام نيست و در                    همان
  .)2/520 خميني، امام(هر صورت ذمي در قبال ذمي قصاص خواهد شد

ويي نيز دليل قصاص ذمي به واسطه قتل ذمي را عمومات و اطلاقـات بيـان                آيت االله خ  
دليل چنين فتوايي شايد اين باشد كه كـافر ذمـي بـا             . )77/ موسوعة 42 خويي،( ستكرده ا 

توجه به حقوق ناشي از عقد ذمه، حياتش مورد حمايت جامعه اسلامي قرار دارد و تعرض                
در صورت  . )27قرضاوي،  ( گردد  عرض مي به او موجب اعمال مجازات نسبت به شخص مت        

مرد بودن قاتل و زن بودن مقتول نيز قاعده رد فاضـل ديـه كـه در مـورد قاتـل و مقتـول                        
  . شود  در مورد قاتل و مقتول كافر نيز اجرا مي،مسلمان وجود دارد

                                                                                                                                            
  .1 حديث ،، من أبواب القصاص في النفس48عه، باب يوسائل الش. 1
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هرگـاه زن مـسلماني     «: دارد   در اين خصوص مقرر مـي      1392ا مصوب   .م.ق 382ماده  
دم بايـد   حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مـسلمان باشـد، ولـي         عمدا كشته شود،    

پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بـدون                  
در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمـسلمان،          . شود  پرداخت چيزي قصاص مي   

رف ديگر اگر قاتل، زن و مقتول، مرد باشـد           از ط  ».التفاوت ديه آنها لازم است      پرداخت مابه 
 ؛التفاوت ديه را نيز از او اخـذ نماينـد           توانند افزون بر قصاص قاتل، مابه       دم مقتول نمي    اولياء

  .     همانند جايي كه قاتل، زن مسلمان و مقتول، مرد مسلمان باشد
آن جنايت  هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل        «: 1392ا مصوب   .م.ق374اده  مطابق م 

در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي يا غيرمسلماني، مسلماني را عمدا به قتل برساند يا                
دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بـر قـصاص،                  

     »...حق گرفتن فاضل ديه را ندارد
طور بيان   او را اين   شهيد ثاني دليل عدم امكان اخذ فاضل ديه از قاتل افزون بر قصاص            

تنهـا بـدهكاري قاتـل، جـان          و 1كند   جنايت نمي  گاه بيشتر از جان خود    كرده كه جاني هيچ   
توانند علاوه بـر قـصاص، فاضـل     دم نمي شود و لذا اولياء     اوست كه با قصاص او استيفاء مي      

قتـل  لازم به ذكر است در خصوص       . )10/59شهيد ثاني،   ( ديه را نيز از قاتل مطالبه نمايند      
غيرذمي توسط كافر ذمي ظاهرا نظر فقهاي اماميه بر عدم قصاص و عدم امكان اخذ ديـه از     

كه فقها ثبوت قصاص نفس را تنها در فرض قتل ذمي توسط ذمي     به دليل اين   ؛باشد  قاتل مي 
اند و از طرف ديگر با توجه به اينكه كافر حربي شرايط ذمه را نپذيرفته جـان و            مطرح كرده 
شود و لذا قاتل او نيز محكوم به قصاص و            الدم محسوب نمي    ت ندارد و محقون   مال او حرم  

  .)11/90 ؛ اصفهاني، 10/61شهيد ثاني، ( ديه نخواهد شد
البته در ميان فقهاي اماميه، ظاهرا صاحب جواهر قائل به قصاص قاتل ذمي به واسطه قتـل                 

ملتزم به شرايط ذمه شده اسـت و        باشد به دليل اينكه ذمي در تنها در قبال مسلمين             غيرذمي مي 
  ).  42/156نجفي، ( در ارتباط كفار با يكديگر، تفاوتي بين ذمي و حربي وجود ندارد

                                                                                                                                            
  ».لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه«. 1
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در رابطه با حكم قتل كافر توسط كافر در نظام حقـوقي ايـران بايـد گفـت كـه قـانون                      
 تنها به موضوع قتل ذمي توسط ذمي پرداخته         210 در ماده    1370مجازات اسلامي مصوب    

هرگاه كافر ذمـي    «: مطابق اين ماده  . د و مجازات قصاص را براي قاتل در نظر گرفته بود          بو
 پيرو دو دين مختلف باشـند و اگـر          ، قصاص مي شود اگرچه    عمدا كافر ذمي ديگر را بكشد     

  ». بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد،مقتول زن ذمي باشد
شـود ايـن مـاده، جـاري شـدن حكـم قـصاص در صـورت                   طور كه ملاحظه مي   همان

غيرمسلمان بودن مقتول را مشروط به ذمي بـودن او كـرده بـود كـه از مفهـوم مخـالف آن                      
باشد، حتي در صورت غيرذمـي بـودن قاتـل،            شد كه اگر مقتول، كافر غيرذمي         استنباط مي 

ن معتقـد بودنـد كـه       دانا  به همين دليل برخي حقوق    . باشد  قصاص در مورد او قابل اجرا نمي      
، بيانگر آن است كه اگر كافر حربي، مرتكب قتل كافر حربي شود، قصاص              210مفهوم ماده   
دانان در زمان حاكميت قـانون جديـد      اين دسته از حقوق    .)180زراعت،  ( گيرد  صورت نمي 

 بيانگر آن است كه اگر كافر حربـي، مرتكـب   310نيز بر اين عقيده استوارند كه مفهوم ماده      
  .)419زراعت، ( گيرد ل كافر حربي شود، قصاص صورت نميقت

 در صورتي كه غيرذمي مرتكب قتل       1392 قانون مجازات اسلامي     310به موجب ماده    
ذمي، مستامن و يا معاهد بشود، حق قصاص ثابت است امـا در صـورتي كـه كـافر ذمـي،                     

 ،عاهـد بـشوند  مرمستامن و يا معاهد مرتكب جنايتي بـر كـافر غيرذمـي، غيرمـستامن و غي       
محكوم به قصاص نخواهند شد و تنها به مجازات تعزيري مقرر در كتـاب پـنجم تعزيـرات                  

شـود قـانون جديـد        طور كـه ملاحظـه مـي      همان .محكوم خواهند شد  ) 614 و   612مواد  (
ذمي توسط ذمي، مـستامن يـا معاهـد، نظـر مـشهور         رمجازات اسلامي در خصوص قتل غي     

ت قصاص بر قاتل را پذيرفته و به صراحت آن را بيان داشته             فقهاي اماميه مبني بر عدم ثبو     
گر آن است كه قتل غيرذمـي         گذار به ثبوت ديه بر ذمه قاتل نيز بيان          عدم اشاره قانون  . است

 اعـم از  ؛شـود  در نظام حقوقي ايران تنها موجب ثبوت مجازات تعزيري بر ذمـه قاتـل مـي               
  .     كه قاتل، مسلمان باشد يا كافر ذمي اين
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ذمي رهمچنين بايد توجه داشت كه موضوع قتل ذمي توسط غيرذمي و بالعكس، قتل غي             
توسط ذمي در قانون سابق مسكوت مانده بود كه اين مساله از نـواقص و ايـرادات قـانون                   

كـه   310 مـاده    كلاي بـه ش ـ   مـاده به عبارت ديگر، در قانون قديم،       . آمد  سابق به شمار مي   
، مفهـوم مخـالف     310نداشت و قسمتي از حكم ماده       جود  و ،كندحالات مختلف را بيان مي    

  .)419زراعت، (  قانون سابق بود210ماده 
 بـا    بتـوان  البته در خصوص قتل ذمي توسط غيرذمي شايد اين امكان وجود داشت كـه             

 بدين صورت كه وقتـي بـه موجـب          ؛ ثبوت قصاص نفس بر قاتل شد      ت قائل به  قياس اولوي 
ذمي ر به طريق اولي كافر غي،شد واسطه قتل ذمي قصاص مي ذمي به ، قانون سابق  210ماده  

 ذكر اقـسام كفـار در       در حال حاضر  . توانست قصاص بشود    نيز به واسطه قتل كافر ذمي مي      
 از اقـدامات شايـسته ايـن قـانون          ،هـا   قانون جديد و تعيين تكليف راجع به هر يـك از آن           

  . شود و به كاهش مشكلات عملي كمك خواهد نمود محسوب مي
لازم به ذكر است يكي از فروض جنايت بر كافر توسط كافر در قـانون جديـد هماننـد                   
. قانون سابق مسكوت مانده است و آن، جنايت بر كافر غيرذمي توسط كافر غيرذمي اسـت               

 قانون فعلي به بيان فروض مختلف جنايت بر كافر توسط كـافر             310كه ماده     با توجه به اين   
داد و صـراحتا در       گذار اين فرض را نيز مـدنظر قـرار مـي            قانون بهتر بود كه     ،پرداخته است 

طور كه قبلا گفته شد در خصوص اين فرض           البته همان . نمود  خصوص آن تعيين تكليف مي    
 210دانان چه در قانون سابق و چه در قانون فعلي با توجه بـه مفهـوم مـواد                     برخي حقوق 

ه كافر غيرذمـي در قبـال كـافر غيرذمـي           اند ك    قانون فعلي بر اين عقيده     310قانون سابق و    
كـه جـان و مـال         همچنين مطابق قول فقهاي اماميه نيز با توجه به اين         . قصاص نخواهد شد  

 چنانچـه   ،دنآي  الدم به حساب نمي     كفار حربي فاقد حرمت است و اين دسته از كفار، محقون          
. كوم نخواهد شدعليه، كافر غيرذمي باشد، جاني اعم از ذمي و غيرذمي به قصاص مح مجني

رسد در نظام حقوقي ايران نيز چنانچه غيرذمي مرتكب جنايت عمدي بر              بنابراين به نظر مي   
 612مذكور در مواد ) تعزيرات( تنها به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم ،غيرذمي گردد

  .  قانون تعزيرات محكوم خواهد شد614و 
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  عليه پس از جنايت  تغيير دين جاني يا مجنيـ5
 بحـث تغييـر   ، قابل طرح اسـت گفتهپيشگانه  كه در رابطه با محورهاي سهمساله مهمي 

در . باشـد  عليه پس از ايراد جنايت و تاثير آن در مسئوليت مرتكب مـي     دين جاني يا مجني   
  :   اين رابطه چند فرض قابل طرح است

ظر فقهـاي اماميـه      چنانچه كافري مرتكب قتل كافري شود و پس از آن مسلمان شود، مطابق ن              ـ
 شـود   قصاص نخواهد شد و در صورتي كه مقتول، كافر ذمي باشد، به پرداخت ديه مقتول محكوم مي                

  ).77/ موسوعه42؛ خويي، 2/520؛ امام خميني، 42/158؛ نجفي، 4/196محقق حلي، (
 در  1392رغم سكوت قانون سابق، قانون مجازات اسـلامي           در نظام حقوقي ايران نيز علي     

عليه اگر مجني «: مطابق اين تبصره  .  صراحتا اين فرض را مطرح نموده است       310 ماده   2تبصره  
غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و عـلاوه بـر                 

  ».شود ، محكوم مي»تعزيرات«پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم 
 كافري شود و بعد مسلمان شود، به دليل عمـوم روايـت             بر اين اساس هرگاه كافري مرتكب قتل      

، 1392 قانون مجـازات اسـلامي مـصوب         310 ماده   2 و بنا به تصريح تبصره       »لا يقتل مسلم بكافر   «
در اين تبصره، به انگيزه مرتكب در مـسلمان شـدن     ). 1/153ميرمحمدصادقي،  ( قصاص نخواهد شد  

معناي آن است كه صرف مسلمان شدن حتي اگـر         پيش از اجراي قصاص اشاره نشده است و اين به           
  ).1/170نيا،  آقائي (به قصد فرار از قصاص باشد، كافي براي سقوط قصاص است

 در اين خصوص چنين آورده 4/12/69ـ5692وان عالي كشور در راي شماره  دي26شعبه 
چنانچـه  با توجه به اينكه اهل حق اصولا و فروعا معلوم نيست مسلمان باشـند و اگـر                  «: است

عليـه واقعـا مـسلمان        غالي هم باشند، باز هم حكم معلوم است، بنابراين در صورتي كه محكوم            
، يكي از شرايط معتبر در قصاص يعني تساوي در ديـن از             )نه براي فرار از مجازات    (شده باشد   

قابـل ذكـر اسـت كـه در ايـن بـاب در              . توان محكوم به قصاص نمود      بين رفته و مورد را نمي     
     ».صاص، نظر فقهاي شيعه بلكه مسلم نزد آنان ملاك تا هنگام استيفاي قصاص استخصوص ق

عليه پـس     لازم به ذكر است تنها فرضي كه از فروض چندگانه تغيير دين جاني يا مجني              
 ،گـذار قـرار گرفتـه اسـت         از جنايت، در قانون جديد مجازات اسلامي مورد تصريح قانون         
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 در قانون بيان نشده است كه ،در ادامه بيان خواهد شدهمين فرض است و ساير فروضي كه 
تواند قانون جديد را با انتقاداتي مواجه سازد و اختلاف            گذار در اين موارد مي      سكوت قانون 

به همين دليل به اختصار به بيان اين فروض و نظر . نظرهايي را در مقام عمل به وجود آورد
  .م پرداختها خواهي فقها در خصوص آن

، زماني است كه مسلماني دوم علاوه بر حالتي كه قانون بدان تصريح كرده است     لت   حا ـ
در اين مـورد اغلـب      . مرتكب قتل كافر شود و پس از ارتكاب قتل، خود او نيز كافر گردد             

عليه در زمـان جنايـت، قائـل بـه سـقوط              فقهاي اماميه به دليل عدم تساوي جاني و مجني        
محقـق  ( انـد   شـده ) البته در صورت ذمي بودن مجـروح      (قصاص و ثبوت ديه بر ذمه جارح        

  .)42/165؛ نجفي، 4/198حلي، 
ثاني در توجيه چنين حكمي وجود كفائت بين قاتل و مقتول هم در زمـان ايـراد                 شهيد  

داند و لذا در اين فرض چون جارح در زمان            جنايت و هم در زمان مرگ مقتول را لازم مي         
 كفائت بين آنها وجود ندارد و لذا ارتداد جارح          ،ر است ايراد جنايت، مسلمان و مجروح، كاف     

 هر چنـد در زمـان فـوت         ،پس از ايراد جراحت نيز باعث ثبوت قصاص بر او نخواهد شد           
البته چون جراحت وارده بر كافر ذمي، مـضمون         . مجروح، كفائت بين آنها برقرار شده است      

  .)15/153يد ثاني، شه( ازدد جارح بايد ديه جنايت بر ذمي را بپر،به ديه است
مرحوم آيت االله   . اند ثبوت قصاص بر مرتكب شده     ن فرض، قائل به   برخي فقها نيز در اي    

خويي در مباني تكمله المنهاج، با ذكر اين دليل كه تنها قتل مسلمان در قبال كافر، از اطلاق     
 بـه جهـت اينكـه       ؛ددان شود، قصاص را در اين فرض ثابت مي         ادله قصاص نفس خارج مي    

ارح پس از ايراد جراحت مرتد شده و لذا قصاص او در قبال قتل كافر، قصاص مسلم در                  ج
به هر حال بـا توجـه بـه سـكوت           . )82/ موسوعه 42خويي،  ( شود  قبال كافر محسوب نمي   

رسـد كـه در مقـام        به نظر مي   ،قانون جديد در خصوص حكم اين مورد همانند قانون سابق         
  .   بر عدم قصاص قاتل قابل اجرا باشدعمل، نظر مشهور فقهاي اماميه مبني

 آن اسـت كـه در زمـان ايـراد جراحـت، جـارح، مـسلمان و مجـروح،                     حالت سـوم   ـ
در . ، مـسلمان شـود    وفاتغيرمسلمان باشد و سپس مجروح بعد از ايراد جراحت و قبل از             
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اين فرض نيز عقيده فقهاي اماميه بر عدم قصاص قاتل است به دليل اينكه برابري در ديـن                  
مطابق نظر فقهـا قاتـل در       . بين جارح و مجروح در زمان ايراد جراحت وجود نداشته است          

اين فرض نه به قصاص نفس محكوم خواهد شد و نه قـصاص عـضو و در صـورت ذمـي                     
، ؛ نجفـي  4/198،  محقق حلـي  ( بودن مقتول، قاتل به پرداخت ديه ذمي محكوم خواهد شد         

  .)79/وعه موس42؛ خويي، 2/520خميني،  امام؛ 42/152
طور بيان كرده است كه شهيد ثاني در مسالك، دليل عدم ثبوت قصاص در اين فرض را اين         

نيـز  ) وفـات (چون جنايت در زمان وقوع، مضمون به قصاص نبوده اسـت، در زمـان اسـتقرار                 
البته ثبوت ديه نفس در اين فرض، منـوط    ). 15/147شهيد ثاني،   ( باشد  مضمون به قصاص نمي   

 مقتول در زمان ايراد جراحت، كافر ذمي باشد و در صورتي كه مقتـول در ايـن                  به اين است كه   
  .زمان، مرتد يا كافر حربي باشد، در ثبوت يا عدم ثبوت ديه بين فقها اختلاف نظر وجود دارد

صاحب شرايع در اين مورد قائل به عدم ثبوت ديه شده، با اين استدلال كه اصـل جنايـت                   
شهيد ). 4/197 محقق حلي، ( باشد  سرايت آن نيز مضمون به ديه نمي      مضمون به ديه نبوده و لذا       

ثاني در توضيح عبارت صاحب شرايع، در باب ثبوت يا عدم ثبوت ديه در چنـين فرضـي، دو                   
كند و سپس قول به عدم ثبوت ديـه را اقـوي              قول بين فقها را مطرح و دليل هر يك را بيان مي           

بين فقها، عدم ثبوت ديه است به اعتبـار زمـان ايـراد             قول اول   ). 15/148شهيد ثاني،   ( داند  مي
فقهايي نظير صاحب جواهر . جراحت و قول دوم، ثبوت ديه است به اعتبار زمان استقرار جنايت

  ).2/521؛ امام خميني، 42/160نجفي، ( اند   و مرحوم امام قائل به عدم ثبوت ديه شده
نهاج قائل به ثبوت ديه شده است، بـا ايـن           در ميان فقها، آيت االله خويي در مباني تكمله الم         

استدلال كه مقتول هرچند در زمان ايراد جراحت، مرتد يا حربي بوده اما بـه لحـاظ اينكـه در                    
  ).79/ موسوعه42خويي، ( زمان استقرار جنايت، مسلمان شده است، خون او هدر نيست

. يه در چنين فرضي است    توان گفت كه نظر اغلب فقهاي اماميه بر عدم ثبوت د            طور كلي مي  به
 قانون اساسي 167رسد محاكم در صورت تحقق چنين فرضي با توجه به اصل  همچنين به نظر مي

.  بايد مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه عمل نماينـد         1378 قانون آيين دادرسي كيفري      214و ماده   
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عليه غيرمسلمان    مجنيتوان نتيجه گرفت كه مسلمان شدن         گفته مي بنابراين با توجه به مطالب پيش     
ايـن نظـر در بـين       . بعد از جنايت و قبل از وفات، تاثيري در عدم قصاص جاني مـسلمان نـدارد               

  ).301؛  گلدوزيان، 151صادقي، ( دانان نيز مورد پذيرش واقع شده است حقوق
عليـه در زمـان ايـراد جراحـت، هـر دو               حالت چهارم، زماني است كه جاني و مجني        ـ

مطابق نظـر فقهـاي     . ، مرتد شود  وفاتعليه پس از جنايت و قبل از          مجنيمسلمان باشند و    
عليه هر چند     شود به دليل اينكه مجني      اماميه در چنين حالتي قصاص و ديه نفس، ساقط مي         

الدم بوده است اما به واسطه ارتداد، در زمان فوت، مهدورالدم             در زمان ايراد جنايت، محقون    
عليه حرمتي    ل نفس، مواخذه نخواهد شد چون نفس مجني       شده است و لذا جاني به سبب قت       

لازم به ذكر است سقوط قصاص و ديه        . )15/148؛ شهيد ثاني،    4/197محقق حلي،   ( ندارد
 اسـت و چنانچـه      وفـات عليه بر ارتـداد تـا زمـان            بقاء مجني  هنفس در اين فرض، منوط ب     

 ، نمـوده و مـسلمان گـردد       عليه بعد از جنايت، مرتد شود و مجددا قبل از مرگ، توبه             مجني
  .)80/ موسوعه42؛ خويي، 42/161نجفي، ( قصاص نفس ثابت است

نظـر  ن فقهـا اخـتلاف      در رابطه با سقوط يا عدم سقوط قصاص عضو در اين حالت بـي             
برخي فقهاي اماميه، نظير شيخ طوسي در المبسوط و الخلاف و همچنين آيـت              . وجود دارد 

؛ 7/28طوسـي،   ( انـد  قائل به سقوط قصاص عضو شده      االله خويي در مباني تكمله المنهاج،     
اما اكثر فقهاي اماميه در ايـن زمينـه قائـل بـه             . )80/ موسوعه 42خويي،  ،  5/165طوسي،  

ترين دلايلي كه ايـن دسـته از فقهـا بـراي ثبـوت             مهم. ثبوت قصاص عضو بر جاني هستند     
ل اسـت و    اند اين است كه قصاص عـضو از قـصاص نفـس، مـستق             قصاص عضو بيان كرده   

اص عـضو در صـورت سـقوط        دخول قصاص عضو در قصاص نفس، مقتضي سقوط قـص         
از طرف ديگر قصاص عضو در حالت تكافؤ و برابري          . باشد  طور مطلق نمي  قصاص نفس به  
عليه ثابت شده و اكنون دليلي براي سقوط آن وجود نـدارد و بقـاء قـصاص                   جاني و مجني  

البته مطـابق نظـر     . گردد   مي »الجروح قصاص و  «شود و داخل در عموم        عضو استصحاب مي  
دم مسلمان استيفاء شود تـا موجـب سـلطه            ين دسته از فقها قصاص عضو بايد توسط ولي        ا

 شود دم مسلمان، توسط امام مسلمين استيفاء مي كافر بر مسلم نشود و در صورت فقدان ولي   
  .)4/198؛ محقق حلي، 42/162؛ نجفي، 15/150شهيد ثاني، (
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 1392 قانون مجازات اسلامي 310در كليه حالات فوق بنا به تصريح ماده   بديهي است   
باشد و امكان تعزيـر       ، پرداخت ديه بر عهده قاتل مي      447 آن و با توجه به ماده        2و تبصره   

هـركس  «: بـر اسـاس ايـن مـاده       .  قانون تعزيرات وجـود دارد     612وي نيز، بر اساس ماده      
شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشـد و           مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا       

  در صورتي كه اقدام وي موجب اخـلال در نظـم و صـيانت و               ،هر علت قصاص نشود   ه  يا ب 
ده   دادگاه مرتكب را به حسب از سه تا        ،امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد        

  )1/153ميرمحمدصادقي، ( ».نمايد سال محكوم مي
  

  نتايج مقاله
، در مبحـث شـرايط عمـومي قـصاص نفـس و در      1392مجازات اسلامي مـصوب  قانون  

عليه در دين، با بيان فروضـي كـه در قـانون مجـازات اسـلامي                  موضوع كفائت جاني و مجني    
 مبهم يا مسكوت مانده بود تا حد زيادي به مرتفع شدن مشكلات عملي ناشي از   1370مصوب  

كرده است كه از نقاط قوت قانون جديد به حساب نقص يا ابهام قانون سابق در اين زمينه كمك 
البته مواردي نيز قابل طرح است كه قانون جديد نيز همانند قانون سابق به آنها تـوجهي    . آيد  مي

با توجـه بـه    . شود  نكرده و آنها را مسكوت گذاشته كه از نقاط ضعف قانون جديد محسوب مي             
 در ايـن موضـوع،   1392 و 1370 مـصوب  مطالب بيان شده در اين تحقيق و مقايسه دو قانون   

  :توان به اجمال، نقاط قوت قانون جديد نسبت به قانون سابق را از اين قرار دانست مي
اند كه مسلمان به سـبب قتـل           قانون جديد به صراحت بيان كرده      310 و   301مواد  . الف

ات  بلكه بـه پرداخـت ديـه ذمـي و مجـاز     ،كافر اعم از ذمي و غيرذمي قصاص نخواهد شد  
طـور   ، به 209 و   207گذار در مواد      شود در حالي كه در قانون سابق، قانون         تعزيري محكوم مي  

عليه براي اجراي قصاص اشاره كرده بود و در خصوص قتـل              كلي به لزوم مسلمان بودن مجني     
تصريح به حكم قتل كافر توسط مسلمان به        . كافر توسط مسلمان حكم صريحي بيان نكرده بود       

ريشه اين موضوع ايـن     . شود  هاي قانون جديد محسوب مي      نون سابق از پيشرفت   جاي كليت قا  
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 لكـن  و الجراحـات  في لا و القتل في  بذمي  مسلم يقاد لا: قال) ع (جعفر أبي عن«: روايت است 
  ».درهم ثمانمائة الذمي دية قدر على  ـللذمي جنايته المسلم من يؤخذ
 قانون جديد 301 و تبصره ماده 310 در خصوص قتل مسلمان توسط كافر نيز ماده       . ب

طـور   به 309 و   307قانون سابق در مواد     كه    در حالي   است  ف كرده به صراحت تعيين تكلي   
 و حكم قتل مسلمان توسط كافر از اطلاق آن          ه اشاره داشت  علي  كلي به مسلمان بودن مجني    

اي اطـلاق و  بنابراين تصريح به حكم قتل مسلمان توسط كافر بـه ج ـ  . شد  مواد برداشت مي  
 اين امر بر روايتـي از    ابتناي. ودش  كليت قانون سابق از نقاط قوت قانون جديد محسوب مي         

 به اقتله قال أسلم أخذ فلما مسلما قتل نصراني في  )ع( جعفر أبي عن«: است) ع(امام صادق 
 إن و عفـوا  شـاءوا  إن و اقتلـوا  شاءو فإن المقتول أولياء إلى يدفع قال ـ  يسلم لم إن و قيل

 .»ماله و هو المقتول أولياء إلى دفع مال قال   معه كان إن و قيل استرقوا شاءوا

 قانون جديد به تعزير قاتل مسلمان به سـبب قتـل كـافر اعـم از ذمـي و                    310ماده  . ج
، شامل اين مـورد     1370 قانون مصوب    208 در حالي كه ماده      ،غيرذمي، تصريح كرده است   

 به تعزير قاتل در صورتي اشاره داشت كه قاتل قابل قـصاص              چرا كه اين ماده تنها     ؛شد  نمي
كه مسلمان به سبب قتل  باشد و به علت فقدان شاكي يا گذشت او قصاص نشود در صورتي

 با تـصويب مـاده      خلااين  . گرفت  كافر، قابل قصاص نبود و تحت شمول اين ماده قرار نمي          
 كـه ايـن مـاده بـا افـزودن         تا حدودي مرتفع شد چـرا      1375 قانون تعزيرات مصوب     612

، تعزير مسلمان به سبب قتل كافر را نيز دربـر  »...و يا به هر علت قصاص نشود        ... «عبارت  
گرفت اما همچنان اين ابهام وجود داشت كه تعزير مسلمان منحصر به قتـل كـافر ذمـي                    مي

انون جديـد    ق 310گيرد؟ اين ابهام با تصويب ماده         است يا قتل كافر غيرذمي را نيز دربر مي        
  . افت مسلمان به سبب قتل كافر، اعم از ذمي يا غيرذمي پايان يقاتلو تصريح به تعزير 

 قانون جديد ضمن برشمردن اقسام كفار اعم از ذمي و غيرذمي به تفكيك، حكم               310ماده  . د
 به  مطابق اين ماده كافر ذمي    . راجع به جنايت هر يك از اقسام كفار بر يكديگر را بيان نموده است             

شـود در     سبب جنايت بر كافر غيرذمي قصاص نخواهد شد و تنها به مجازات تعزيري محكوم مي              
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لازم بـه  . كه كافر غيرذمي به سبب جنايت عمدي بر كافر ذمي به قصاص محكوم خواهد شد     حالي
 قانون سابق، تنها به بيان حكم قتل ذمي توسط ذمـي پرداختـه بـود و مـوارد          210ذكر است ماده    

گشت كه خوشبختانه در قـانون        ر فوق، ازجمله موارد مسكوت قانون سابق محسوب مي        مذكور د 
  .ها به صراحت تعيين تكليف شده است جديد در خصوص آن

عليـه     قانون جديد، به يكي از فروض تغيير دين جاني يـا مجنـي             310 ماده   2تبصره  .    ه
مان، اشاره كـرده     جاني پس از جنايت بر غيرمسل      نفرض مسلمان شد   پس از جنايت، يعني   

 فلمـا  مسلما قتل نصراني في  )ع( جعفر قال أبي «مبتني بر اين روايت     و حكم آن را صراحتا      
 ـيسلم لم إن و قيل به اقتله قال أسلم أخذ  و قتلـوا  شاءوا فإن المقتول أولياء إلى يدفع قال  
 و هـو  المقتول ياءأول إلى دفع مال قال    معه  كان إن و قيل استرقوا شاءوا إن و عفوا شاءوا إن
  .     كه اين فرض در قانون سابق مسكوت مانده بود مشخص نموده است در حالي» ماله
عليـه در زمـان        كه در مسلمان بودن مجنـي       را  قانون جديد حكم مواردي    311ماده  . و

 زمان جنايـت، صـراحتا      در توجه به اصل استصحاب حالت سابق        ا ب ،شود  جنايت ترديد مي  
  .  سكوت قانون سابق در اين زمينه پايان بخشيده استبيان نموده و به

. شود  هاي قانون جديد نسبت به قانون سابق محسوب مي        جمله پيشرفت  موارد فوق، از  
گذار   با اين حال، مواردي نيز در قانون جديد همچون قانون سابق مغفول واقع شده و قانون               

ن جديد را با انتقـاداتي در ايـن         تواند قانو   در خصوص آنها تعيين تكليف نكرده است كه مي        
جمله ايـن   از. ها را با مشكل مواجه سازدخصوص مواجه سازد و در مقام عمل نيز، دادگاه      

  :ل اشاره نمودهاي ذيتوان به نمونه موارد مي
 قانون جديد همانند قانون سابق در خصوص حكم مسلماني كه به قتل اهـل ذمـه               . اول

 با توجه به اختلاف نظر فقها در اين خصوص بهتر           عادت كرده است، سكوت كرده است كه      
كرد كـه بـا چنـد بـار ارتكـاب قتـل،               گذار در قانون جديد از طرفي مشخص مي         بود قانون 

توان فردي را معتاد به قتل اهل ذمه دانست و از سوي ديگر در خصوص حكـم چنـين                     مي
 ـ      . نمود  فردي به صراحت تعيين تكليف مي      ن خـصوص و بـا      با توجه به سكوت قانون در اي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1000-fa.html


   98بهار و تابستان  ،38پژوهش ديني، شماره  /// 130

رسد از طرفي معيار اعتياد فرد به قتل اهل ذمه بايد با              بررسي اقوال فقهاي اماميه به نظر مي      
رجوع به عرف، مشخص شود و امكان تعيين عدد خاصي در اين مورد وجـود نـدارد و از                   

 قانون اساسي بايد مجازات چنين فردي بـر اسـاس نظـر             167سوي ديگر با توجه به اصل       
رسد چنانچه    البته به نظر مي   .  يعني كشتن قاتل از باب قصاص نفس تعيين گردد         مشهور فقها 

ارتكاب قتل در اين فرض به قدري زياد شود كه بتوان آن را مصداقي براي ارتكاب جنايت 
الارض   عليه تماميت جسماني افراد به طور گسترده دانست، امكان صدور حكم افـساد فـي              

كه سـاير شـرايط        مشروط بر آن   ،ون جديد نيز مهيا باشد     قان 286عليه قاتل به موجب ماده      
اين در حالي است كه موضوع قـصاص معتـاد بـه            . ده باشد مذكور در اين ماده نيز محقق ش      

 أبـا  سألت«: قتل اهل ذمه مورد اشاره صريح رواياتي از قبيل اين احاديث قرار گرفته است             
 ـالمسلم عن )ع( االله عبد  هو و فيقتل لقتلهم معودا يكون أن إلا لا قال الذمة بأهل يقتل هل  

 من على و عليهم هل النصارى و اليهود و المجوس دماء عن )ع( عبداالله أبا سألت«،  ».صاغر
 متعـودا  يكـون  أن إلا لا قـال  الغـش  و لهم العداوة أظهروا و المسلمين غشوا إذا ء شي قتلهم
 أن إلا لا قـال  قـتلهم  إذا الكتاب أهل و الذمة بأهل يقتل هل المسلم عن سألته و قال لقتلهم
 رجل قلت: قال )ع( االله عبد أبي عن« و ».صاغر هو و فيقتل يدع قتلهم لا لذلك معتادا يكون
  ».للقتل متعودا يكون أن إلا به يقتل لا قال الذمة أهل من رجلا قتل

يكي از فروض جنايت بر كافر توسط كـافر در قـانون جديـد هماننـد قـانون سـابق                    . دوم
در خصوص . ت مانده است و آن، ايراد جنايت بر كافر غيرذمي توسط كافر غيرذمي استمسكو

دانان چه در قانون سابق و چه در قانون فعلي با توجه به مفهـوم مـواد                   اين فرض برخي حقوق   
اند كه كافر غيرذمي در قبـال كـافر غيرذمـي              قانون فعلي بر اين عقيده     310 قانون سابق و     210

كه جان و مـال كفـار          همچنين مطابق قول فقهاي اماميه نيز با توجه به اين          .قصاص نخواهد شد  
عليه،  آيند، چنانچه مجني الدم به حساب نمي حربي فاقد حرمت است و اين دسته از كفار، محقون

  .كافر غيرذمي باشد، جاني اعم از ذمي و غيرذمي به قصاص محكوم نخواهد شد
عليه در قانون جديد همانند قـانون سـابق           جنيبرخي فروض تغيير دين جاني يا م      . سوم

  :ها تعيين تكليف نشده است كه عبارتند از مسكوت مانده و در خصوص آن
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در ايـن خـصوص نظـر مـشهور         . كافر شدن جاني مسلمان پس از جنايت بر كافر        ) الف
  .ت استفقها، عدم قصاص جاني به سبب عدم كفائت در زمان ايراد جناي

در اين مورد نيز نظـر      . وفاتليه كافر پس از جنايت و قبل از         ع  مسلمان شدن مجني  ) ب
  . استگفتهپيشمشهور فقها، عدم قصاص جاني به دليل 

در اين مورد نظر مـشهور      . عليه مسلمان پس از جنايت و قبل از وفات          كافر شدن مجني  ) ج
    .عليه در زمان وفات است فقها، سقوط قصاص و ديه نفس به علت مهدورالدم شدن مجني

گذار در تدوين قانون جديـد،        رسد كه با توجه به رويكرد قانون        بر اين اساس به نظر مي     
شد تـا از اخـتلاف آراء         بهتر بود كه در خصوص اين موارد نيز به صراحت اعلام موضع مي            

طور كلي، قانون جديد در     د گفت كه به   با اين حال باي   . قضايي در مقام عمل جلوگيري شود     
اي عليه در دين، نسبت به قانون سابق، پيشرفت قابل ملاحظه            و مجني  موضوع كفائت جاني  

، به  داشته و حكم بسياري از مواردي را كه در قانون سابق، مسكوت يا مبهم باقي مانده بود                
  .صراحت مشخص نموده است
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